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  اشرپيشگفتار ن
  

خداوند بزرگ را شاكريم كه فرصتي عنايت فرمود تا بتوانيم قدمي در جهت گسترش علم و فرهنـگ كـشور عزيزمـان بـرداريم و                         
هـاي درسـي و     از آنجائي كه درحوزه كتاب    . اختيار مخاطبان و داوطلبان علاقمند به ادامه تحصيل قرار دهيم         در   مسيري هموار را  

ي زيادي به رشته تحرير در آمده است با اين حال وجود يك مجموعه جامع، دقيق، كامـل    ها  كمك درسي كارشناسي ارشد كتاب    
  . شود مستند احساس مي )منابع( و داراي رفرنس

اي   شد تمامي منابع پراكنده و گاهاً دست نايافتني كنكور در يك مجموعـه بـه گونـه                  هميشه دغدغه داشتيم كه اي كاش مي      
اي   اي تشريحي پاسخ داده مي شدند، كه خدشـه          هاي قبل كنكور نيز به گونه       ين سوالات دوره  شد و همچن    جذاب و شيوا آماده مي    

گيري در آزمون خود      ها را براي بهره      وارد نشود و خيال داوطلبان عزير آنقدر آسوده باشد كه اطلاعات مندرج در پاسخنامه              هابر آن 
 دانشجويان و اساتيد كشور در انتشارات ارشد هماهنگ گرديـد و            ترين  اين كار با ياري خداوند بزرگ و همكاري نخبه        . بكار گيرند 

 آزاد و پيـام نـور   –هاي سراسـري   در تمامي مقاطع تحصيلي از كارداني به كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در حوزة آزمون 
الذكر   هاي فوق   ه مجموعه در تهي . هاي شرح جامع درس آماده گرديد       هاي بانك سوالات و كتاب      هاي آموزشي كه شامل كتاب      بسته

ايـم، تـا شـما عزيـزان بتوانيـد در       ه باشند، استفاده كرد هاي تك رقمي كنكور مي  رتبهزالتحصيلان كارشناسي ارشد كه حائ    از فارغ 
توان گفت كه براي اولين بار در نظـام   بدون ترديد مي  . راستاي افزايش توان علمي خود در جهت نيل به مقصود خويش نايل آييد            

نظير بوده و تمامي نيازهاي داوطلبـان عزيـز را             بي  شود كه در كيفيت و كميت       اي به اين سبك عرضه مي         زشي كشور مجموعه  آمو
لازم  در پايـان . اميد است كه استفاده از اين مجموعه عزيزان را در جهت موفقيت در آزمون ياري رسانده باشد         . پوشش داده است  

باشد، بنا براين از تمامي خواننـدگان و داوطلبـان عزيـز خواهـشمنديم                داوند متعال مي  به ذكر است كه بي نقصي محض از آن خ         
نظرات سازنده خود را در مورد اين كتاب به سايت انتشارات ارشد اعلام نمايند تا ما را در جهت هر چه بهتـر آمـاده كـردن ايـن                             
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  پيشگفتار مولف
  

مردم جامعه ما به كسب دانش هاي روز از سوي ديگر دانشجويان و داوطلبان علـم را                 با پيشرفت و توسعه علوم از يك سوء علاقه          
  .متمايل به اخذ درجات علمي بالاتر نموده است

  .دانش جغرافيا نيز از اين امر مستثني نبوده و علاقمندان زيادي را در عرصه رقابتي سخت قرار داد
هـم مباحـث جغرافيـاي سياسـي اختـصاص يافتـه و در كنـار آن                 مجموعه حاضر در يازده فصل به بيان تفصيلي و نكـات م           

پرسشهاي درس جغرافياي سياسي گزينه شده از آزمون هاي ورودي به كارشناسي ارشد سالهاي گذشـته بـصورت طبقـه بنـدي                
  .شده در پايان هر فصل آورده شده است

ضـمن اينكـه    .  تكميلـي قـرار گيـرد      اميد است اين مجموعه پاسخگوي همه دانشجويان و داوطلبـان ورودي بـه تحـصيلات              
  .مجموعه حاضر خالي از اشكال نبوده و نيازمند بازخورد استفاده كنندگان به منظور بهبود كار مي باشد
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   اولفصل

   و ژئوپوليتيكمفاهيم جغرافياي سياسي

  مفاهيم جغرافياي سياسي : بخش اول
  مقدمه

اثر گذاري تصميمات سياسي بر محيط جغرافيايي همانند تقسيمات سياسي كشور و مـرز              جغرافياي سياسي عبارتست از مطالعه      
هـاي    گيـري   هاي روي صحنه جغرافياي حال آنكه ژئوپولتيك عبارتست از مطالعه اثر گذاري عوامل جغرافيـايي بـر تـصميم                    سازي

هـاي درون     فيـاي سياسـي بـه نقـش آفرينـي         حال آنكه جغرا  . سياسي، با اين تعريف ژئوپولتيك بيشتر حالت نگاهي فراملتي دارد         
  . كند كشوري تكيه مي

بعـد  (شناسي، هماننـد ريمونـد و استراسـولد و ايتاليـايي جغرافيـاي سياسـي را        برخي از انديشمندان علوم سياسي و جامعه 
هـاي سياسـي در    دانند از ديد جغرافيايي اين دانش را بايـد تـشخيص و مطالعـه پديـده     فضايي يا بعد سرزميني علوم سياسي مي     

هايي چون مرز باشد يـا اشـكال جغرافيـايي            خواهد اين مطالعه بررسي پديده      آنها دانست حال مي   ) روي زمين (محتواي فضايي يا    
) كشور(ناشي از اعمال حاكميت دولتي و يا پويايي سياسي واحدهاي نوين حكومتي به هر حال توجه اصلي در جغرافياي سياسي 

از اواخـر قـرن نـوزدهم هنگـامي كـه      . باشند هاي مهم ديگري در اين مطالعه مي پديده) مرز(و ) ملت() حكومت(است در حاليكه    
گيري ژئوپولتيك مستعمراتي اروپايي بود جهاني انديشيدن يا انديشه كردن پيرامون نيروهايي كـه جهـان            جهان بشري شاهد اوج   

همزمـان بـود و چنـدان       ) جغرافياي سياسي (با تولد   ) انديشيجهاني  (آورند رونق گرفت رونق گرفتن        سياسي را به حركت در مي     
را سـبب گرديـد و جغرافيـاي        ) جغرافيـاي سياسـي   (دور از واقعيت نخواهد بود اگر بگوئيم كه جهاني انديشي قرن نوزدهم تولـد               

لـسفي در راه    هـاي ف    را نظم داده و رونق بخشيده قرن بيستم دوران برخوردهاي نخست ميـان انديـشه              ) جهاني انديشي (سياسي  
هـاي امپرياليـستي،      جهاني انديشي در اين دوران كارزاري را فراهم آورد تا برخورد ميان انديشه            . نظام دادن به جهان سياسي بود     

  . ليبراليستي و سوسياليستي سرنوشت نظام جهاني را ترسيم نمايند

  (Country) كشور -1
كنند از نظـر   اي سياسي است كه نقشه سياسي جهان را تكميل مياي از اين واحده يك كشور يك واحد سياسي است و مجموعه    
  . آيد پديد مي) حكومت(و ) ملت) (سرزمين(ساختاري كشور از به هم ريختن سه عنصر 

به اين ترتيب سه پديده سرزمين، حكومت، و ملت اجزاي جدايي ناپذير يك موجوديت جغرافيايي سياسي هـستند                  
  .  از اين سه عنصر كشور مفهوم خود را از دست خواهد داددر نتيجه با از ميان رفتن هر يك

   (Sovereignty) حاكميت (Government) دولت (State) حكومت -2
گاه فيزيكي حكومت است و حكومت ساختاري عمودي و سازمان دهنده سرزمين، شايان توجه اسـت كـه                    سرزمين يا كشور جلوه   

در حاليكه واژه دولت در فارسي بـا        . برابر است ) حكومت( با واژه فارسي، عربي      Etat در انگليسي مترادف آن در فرانسه        Stateواژه  
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 يـا حكومـت در مقـام سـازمان          Stat.  برابـري دارد   Government واژه انگليسي گاورمنـت      Government –واژه فرانسه گورنمان    
: ركان بر اساس قانون اساسي كشورها عبارتند از       باشد اين ا    عمودي اداره كننده كشور در برگيرنده اركان گوناگون اين سازمان مي          

  .در رأس قوه مجريه، پارلمان در راس قوه مقننه و شوراي عالي قضايي در راس قوه قضاييه) دولت(
جلوه دهنده فيزيكي موجود يك حكومت و بخشي از آن است و به گروهي از منتخبان مردم در راس امـور اجرايـي                       ) دولت(

گيرند و به ياري دوايـر    اداره امور كشور را به نمايندگي از سوي حكومت براي دوره مشخص برعهده مي             شود كه     كشور محدود مي  
  . گذارند  سياسي، اقتصادي گروهي يا جزئي ويژه خود را در كشور به اجرا مي گوناگون كشور داراي، برنامه

 يا دولـت جزئـي از حكومـت اسـت و     Government. اي كلي و دايمي دارد  يا حكومت جنبه Stateبه اين ترتيب، در حاليكه      
  . شود اي از سوي مردم انتخاب مي بيني شده قانون اساسي كشور براي دوره ويژه اي است موقت و بر اساس موازين پيش پديده

  .نام دارد) قانون اساسي(چگونگي تقسيم وظايف اركان حكومت و روابط اين اركان با يكديگر و با مردم در هر كشوري 

  )تأليفي (  كند؟  ام مورد در خصوص حكومت و دولت صدق مي        كد-
    حكومت كوتاه مدت و دولت ابدي است) الف
  .گيرد دولت حكومت را در بر مي) ب
    . حكومت ابدي است ولي دولت براي مدت كوتاهي است) ج
  هيچكدام) د

  گزينه ج

  :شوند ير تقسيم مياز نظر ترتيب توالي پيدايش و رتبه نظام جهاني حكومتها به سه دسته ز -
  Tribel state= اي  حكومت قبيله) الف

آيـد و در   اين نظام حكومتي پيشينه بيشتري در تاريخ دارد و بر اسـاس مبـاني دينـي و سـنتي بـه وجـود آمـده و مـي                    
  . گويند مي) امارت(گيرد در دنياي اسلام اين حكومت را  ترين رتبه از تكامل و اهميت قرار مي پائين

  Territorial state=زميني حكومت سر) ب
هـاي مـورد    اين گونه حكومت رتبه بالاتري را در ترتيب توالي ياد شده دارد و بر اساس وجود داشتن سرزمين و گسترده  

هـاي ملتـي تبـديل        مانند بيشتر كشورهاي جهان در گذشته كه به مرور بـه حكومـت            . آيد  سرزميني به وجود مي    ادعاي
  دياند يامانند عربستان سعو شده

  Nation state=حكومت ملتي) ج
اين گونه حكومت بر اساس وجود داشتن يك ملت يكپارچه و مشخص به وجود مي آيد چنانكه بزرگتـرين شـمار نظـام                       

  .حكومتي جهان در سرآغاز قرن بيست و يكم از آن گونه حكومتهاست
شده اسـت اصـل   ) Nation stateلتي حكومت م(كه سبب پيدايش مفهوم نوين ) ملت(و ) حكومت(در هم آميزي دو مفهوم 

  . سازد مفهوم حكومت را با اصل مفهوم ملت بسيار نزديك مي

  )تأليفي(   از در هم آميزي چه مفاهيمي حكومت ملتي تشكيل شده است؟          -
  حكومت و ملت) ب    مردم و سرزمين) الف
  ارتش و شهروندان) د    حكومت و ارتش) ج

  گزينه ب 
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   سرزمين- مرز و بوم-3
  ز مر)الف

ديگـر  » مـرز «و  » سـرحد «در تلاش براي يافتن تفاوت ميـان مفهـوم          . مفهومي است نوين  » مرز«مفهومي كهن است و     » سرحد«
  : انگليسي اشاره دارد(Peter. J. Taylor)پيتر تايلور . اند  هاي ديگري انجام داده جغرافيدانان مطالعات و بررسي

ي هر يك از مورد توجـه قـرار           معني واژه ) سرحد و مرز  (ر يك از دو مفهوم      براي يافتن تفاوت ميان ه    ) Kristof 1959(كريستف  
به . رساند  ريشه گرفته است كه مفهوم محدوده سرزمين را ميInfront) حد بيروني(يا ) حد جلويي( از ايده Frontierسرحد . داده است

  . است) دو قدرت(سرحد منطقه تماس . رساند ياين ترتيب سرحد حالت نگاه به بيرون را دارد و مرز حالت نگاه به درون را م
منطقه تماس دو   ) سرحد(آيد    گاه خط فرضي است كه در نتيجه فشار سياسي، نظامي و قدرت عليه يكديگر پديد مي                 جلوه» مرز«

حكومـت  گاه محدوده خارجي نيرو و نفـوذ يـك            تواند با اطمينان، جلوه      اقتصادي مستقل و جدا از هم است كه مي         -موجوديت سياسي 
  . گيرد را به خود مي) سرحدي(رود و حالت منطقه  هاي سرزميني كه گستره آن از پهناي يك خطر مرزي فراتر مي پديده. ناميده شود

 فرانسوي يادآور مي شود كه چيزي به نام مسئله مرز وجود ندارد و آنچه هست مسئله قدرت (Jacques Ancel)ژاك آنسل 
از سوي ديگر برخـي مرزسـازان انگليـسي ماننـد لـرد جـرج كـرزن               . رت به سوي هم مي باشد     مرز حاصل فشار دو قد    . ملت است 

)(Lord Curzon و سرهنگ هنگر فورد هلديچ (Hanger ford Holdich) كه مرزهاي ايران و هند )   را ) ايـران و پاكـستان كنـوني
شـناختند    را بهترين نوع مرز ميPhysiographic Boundariesداشتن مرز معتقد بودند و مرزهاي طبيعي » واقعيت«ساختند به 

 آمريكايي مرز را واقعيتي قائم بـه ذات در جهـان بـشري شـمرده و     (Richard Hartshorne)در برابر اين گروه ريچارد هارتشورن 
  . مرزها را به پنج گونه تقسيم كرده است

1- Pioneer =آيد لي از سكنه پديد ميمرزهاي پيشگام، مرزهايي كه از سوي مهاجران در سرزمينهاي خا .  
2- Antecedent =مرزهاي پيش از اسكان، مرزهايي كه پيش از اسكان مردمان در طبيعت وجود دارد . 
3- Subsequent =                      مرزهاي تطبيقي، مرزهايي كه بر اساس تقسيم قومي يك ملت و به تناوب و بـه صـورت تطبيقـي پديـد

 هاي درياي عرب رانهآيند مانند مرزهاي امارات متحده عربي در ك مي
4- Superimposed = مرزهاي تحميلي مانند مرزهاي خطيLinearاروپايي كه به ديگر بخشهاي جهان تحميل گرديد  . 
5- Relict =مرزهاي متروكه 

بندي شده بالا از سوي هارتـشورن از منطـق محكـم جغرافيـايي و سياسـي بهـره                     رسد مرزهاي دسته    در حاليكه به نظر مي    
دارنـد مرزهـاي      مرزهاي طبيعي، فرهنگي، سياسي و قوي و تحميلي در جهـان حقيقـي واقعيـت وجـودي                  . شته باشد چنداني ندا 

  . و مرزهاي دريايي تابع تعاريف و مقررات ويژه خود هستند) شوند كه بخشي از مرزهاي طبيعي شمرده مي(هاي  رودخانه
معتقـد هـستند در حاليكـه       ) اعتنا به عوارض طبيعـي و انـساني         بي(از ميان ديگر انواع مرز، كساني به مرز در خطر مستقيم            

باشند مانند مرزهـاي ميـان مـصر و ليبـي در سـرزمينهاي       اينگونه مرزها در صحراهاي مسطح و خالي از سكنه بسيار منطقي مي 
ز مستقيمي كـه    مانند مر . گردد  برخوردار از عوارض طبيعي و مسكون چنين مرزي غير منطقي و سبب ايجاد مسائل گوناگون مي               

  .  در بخش جنوبي خراسان ميان ايران و افغانستان ترسيم كرد1935 ترك در سال (Altay)ژنرال آلتاي 

  گفتند؟ آمد چه نوع مرزهايي مي به مرزهايي كه از سوي مهاجران در سرزمينهاي خالي از سكنه پديد مي -
  مرزهاي پيشگام) ب    مرزهاي تحميلي) الف
  مرزهاي تطبيقي) د    نمرزهاي قبل از اسكا) ج

  گزينه ب
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  (Territory)) يا سرزمين( بوم )ب
در رابطـه بـا   ) بـوم (ترين تعريف را تـا ايـن تـاريخ از سـرزمين يـا       از بين جغرافيدانان اروپايي، ژان گاتمن، توانسته است با مفهوم     

 در Evolution of the concept of territory) گذران تكاملي مفهـوم سـرزمين  (اي زير عنوان  ارائه كند وي در نوشته) حاكميت(
  :گويد حاليكه تاكيد دارد مفهوم سرزمين در روزگاران، همچنان دست خوش دگرگوني بنيادين پراهميتي است مي

هاي سياسي است و  گاه جدايي سرزمين هم مفهومي سياسي است و هم جغرافيايي چرا كه چهره جغرافيايي زمين هم جلوه(
  .)يابد ي سازمان ميهم از راه جرياني سياس

و به  » چيزي كه در جايي قرار ندارد، وجود ندارد       (كند كه     را نقل مي  ) طبيعت(پس از بيان اين سخن وي تعاريفي از ارسطو          
  . كند تعاريفي كه خود از مفهوم سرزمين ارائه كرده است مورد پذيرش قرار گيرد اين دليل پيشنهاد مي

  . ريف كرده استرا چنين تع) بوم(يا ) سرزمين(گاتمن 
كند اين مفهوم جاي دهنده فيزيكي  گاه جغرافيايي است كه با ادامه فيزيكي حكومت برابري پيدا مي سرزمين بخشي از جلوه 

اين مفهوم پهنه فيزيكي يك سيستم سياسي را        . گيرد  و پشتيباني دهنده بدنه سياسي است كه يك ساختار حكومتي به خود مي            
) بـوم (سـرزمين يـا     . گيـرد   هاي اقتدار برخوردار باشد قوام مـي        ملتي و يا در بخشي از آن كه از گونه         كند در حكومتي،      معرفي مي 

  .هاي سياسي دارد حكومت بيشتر جنبه. هاي فيزيكي است بيشتر پديده
  . ردواقعيت علمي پيدا ك) ايرانهشر(در ايران از اواسط سالهاي حاكميت سلسله ساساني و با پيدايش نام ) سرزمين سياسي(

  شهر و روستا) ج
 بر شهر و روستاي جغرافياي سياسي در برگيرنده محيط انساني پويايي است كه در چارچوب نظامي پيوسته دگرگون شونده اثر گذاري

  .  طبيعي را هميشه مد نظر دارد-محيط انساني
م اقتصادي آن شهروندان در هـر  مطالعه شهر عبارت است از درك جامعه از راه مطالعه ساختار فضايي، جريان سياسي و نظا              

اي و  اي و جهاني هستند و بر پويايي اقتصاد ملـي، منطقـه            اتباع حكومتي ويژه و اجزاي نظام سياسي ملي، منطقه          بخشي از جهان،  
 –نخستين محيط زندگي اين شهروندان شهر يا روستاست كه بيشترين اثرگذاري را بر تحولات جغرافيايي                . گذارند  جهاني اثر مي  

  . اسي جهان داردسي
ها را شـايد بتـوان        اين دگرگوني . هاي زيادي پيداكرده است      سياسي شهر در ژرفاي تاريخ دگرگوني      -نقش آفريني جغرافيايي  

  :بندي كرد در سه بخش زيرين دسته

  دوران باستان
ريني سياسي پـر اهميتـي      نقش آف ) يا شهرهاي خود مختار    ((Polis)در دورانهاي پيش از ميلاد، شهر در چارچوب مفهوم پوليس           

يونان باستان اساساً محيطي انساني ساخته شده بر اساس نقش آفريني شهرهاي مستقل سياسي يا شهرهاي خودگردان و             . داشت
 سياسـي ايـران باسـتان از        -شهرهاي جغرافيـايي  . و غيره بود  ) اسپارت(و  ) آتن(برخوردار از حكومتهاي تك شهري مستقل مانند        

خوانـده  ) ساتراپي(يشتري برخوردار بودند و بيشتر روستاها و شهرها نيز داراي حاشيه بودند و به همين دليل              گستره جغرافيايي ب  
  .  اداري خودگردان درخور توجهي برخوردار بودند–شدند و از نظام سياسي  مي

  دوران تاريخي
در . ها تا آغاز قرن بيستم بطول انجاميد         پارت اين دوران از هنگام پيدايش حكومتهاي فراشهري در روم باستان در ايران روزگاران            

  .  اقتصادي داشته است-اين دوران شهر بيشتر، جنبه يك واحد سياسي
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  دوران مدرن
اين دوران شاهد گسترش سريع شهر هـم از    . باشد  منظور از دوران مدرن در اين بررسي نيمه دوم قرن بيستم و پيامدهاي آن مي              

هاي شهري نوين را مورد بحـث و   نخستين كسي كه پديدار آمدن غول. ها است ديد نقش آفرينينظر محدوده جغرافيايي و هم از  
 اقتـصادي مگالوپوليـسهاي سـربرآورنده و    -دهه پاياني قرن بيستم شاهد گسترش پويايي سياسي. بررسي قرار داد ژان گاتمن بود 
  . حتي شهرهاي كوچكتر است

  )تأليفي(   .ي شهري نوين را مورد بحث و بررسي قرار داد       براي نخستين بار چه كسي پديد آمدن غولها         -
  تيلور) ب    برگيس) الف
  گاتمن ) د    راتزل) ج

  گزينه د

   منطقه -4
ي مشابه و عوامل پيوند دهنـد اجـزاي آن محـيط هـم از نظـر                 هاپديده   منطقه يك فضاي جغرافيايي را گويند كه از يك سلسله         

  . ر باشدفيزيكي و هم از ديد محيط انساني برخوردا
در » منطقه«تري از مفهوم       انديشان ديگر نيمه دوم قرن بيستم به ويژه سوئل كوهن كوشيدند تا مدلهاي واقع گرايانه                جهاني

كه در سال   ) جغرافيا و سياست در جهاني از هم گسيخته       (اي با عنوان      در نوشته .  جغرافيايي ارائه دهند   –جهاني انديشي سياسي    
هايي كه به گفتـه وي   را برملا سازد نارسايي) جهان يكپارچه سياسي  (هاي مفهوم      كوشيد تا نارسايي    منتشر شد شد كوهن    1973

وي معتقد است كه محيط از نظر استراتژيك يكپارچه نيـست           .  جغرافيايي را گمراه كرده بود     - انديشان سياسي   در گذشته جهاني  
منطقه جـدا از هـم در برخـورد بـا ايـن تئـوري كـوهن از مفهـوم             بلكه دنيايي است اساساً از هم گسيخته و تقسيم شده به چند             

بنـدي    گيرد كه متشكل از دو نوع دسته        بهره مي گيرد وي به اين ترتيب سلسله مراتب سياسي را در نظر مي             ) منطقه(جغرافيايي  
ها  اي از كنش ننده گونه ويژهمنطقه ژئواستراتژيك كه نمايا: ها عبارتند از اي است اين دسته بندي   جغرافيايي جهان شمول و ناحيه    

ها در بخشهاي پهناوري گيتي است و منطقـه ژئوپوليتيـك كـه بـه بخـشهاي جغرافيـايي كـوچكتر در داخـل منـاطق             و و اكنش  
هاي محـيط انـساني بيـشتري در     هاي كوچكتر معمولاً از تجانس جغرافيايي و هماهنگي اين منطقه. شود ژئواستراتژيك اطلاق مي  

مناطق ژئواسـتراتژيك در نظـام جهـاني دو قطبـي پيـشين             . هاي فرهنگي اقتصادي و سياسي برخوردار هستند        يك يا همه زمينه   
عبارت بودند از دو نيمكره سياسي كه هر يك از نفوذ يكي از ابرقدرتهاي روي زمين بود كوهن ايـن دو منطقـه ژئواسـتراتژيك را                          

  »آسيا-اي ارو دنياي قاره«و » اي وابسته به بازرگاني دنياي كرانه«چنين نام داده بود 

يك فضاي جغرافيايي كه از يك سلسله پديده هاي مشابه و عوامل پيوند دهنده اجزاي آن محيط هم از نظـر فيزيكـي و هـم از ديـد                              -
  )تأليفي(  گويند؟    محيط انساني برخوردار باشند را چه مي   

  منطقه) ب    ناحيه) الف
  كشور) د    شهر )ج

  گزينه ب

   ملت و هويت-5
يعني مفهومي درون مرزي است . وابسته به سرزمين مشخصي است) ملت(نخست اينكه . فهوم ملت از دو جنبه امت تفاوت داردم

اي ناشي از يك عامل فرهنگي يعني دين اسـت حـال آنكـه مفهـوم ملـت       دوم اينكه امت پديده. ولي امت مفهومي فرامرزي است 
عصاره نخستين تئوري معنوي مربوط به مفهـوم        .  است كه بحث خواهد شد     اي حاصل پيوند چند عامل فرهنگي و محيطي         پديده

پديد آوردند اين دانشمندان معتقد بـه       ) 1954(و جونز   ) 1950(هارتشورن  ) 1951(را گاتمن   ) حكومت(ملت در رابطه با مفهوم      



  
 
 

 16 جغرافياي سياسي 

گـروه انـساني يكپارچـه    (آورنده يانقش آفريني مايه اصلي پديدار ) حركت(در جهان سياست هستند و بر اين باورند كه     ) حركت(
اين دو عنصر اساسـي از راه ايجـاد پيونـد قـانوني         . است) سرزمين(در محيط جغرافيايي ويژه آن گروه يعني        ) ملت= شده سياسي 

  . بخشند را واقعيت مي) كشور(سازمان دهنده جغرافيا و جامعه توسط حكومت مفهوم 
يك سلسله خاطرات سياسي مشترك برخي ديـدگاههاي اجتمـاعي           هايي چون يك دين مشترك، يك زبان مشترك           پديده

اي از همه اين مفـاهيم        مجموعه. مشترك، يك سرزمين سياسي مشترك و يك سلسله آداب و سنن و ادبيات و هنرهاي مشترك               
  . بخشد ملي يك گروه انساني با يك ملت را واقعيت مي) هويت(آورد كه  ملي پديد مي) اي شناسنامه(

  يسم، ميهن خواهي ناسيونال-6
  (Patriotism)ميهن خواهي 

اي است كه از حس اوليه تعلـق داشـتن بـه مكـان و      اي نيست بلكه غريزه    دوستي فلسفه يا ديد سياسي ويژه       خواهي يا وطن    ميهن
  . شود هويت ويژه آن و حس دفاع از منافع فرد در آن مكان ناشي مي

  (Nationalism)گري  ناسيوناليسم يا ملي
گرايي مفهومي كاملاً سياسي است، يك  مهين دوستي كه مفهومي است غريزي و كاملاً غير سياسي، ناسيوناليسم يا ملي    بر خلاف   

اي كه ريشه در هويت ملي و ميهن دوسـتي هـر ملتـي دارد و در          انديشه يا فلسفه  . انديشه سياسي است يك فلسفه سياسي است      
اي فلسفي و كاملاً نوين       اهيمي غريزي و كهن هستند، ناسيوناليسم پديده      كه مف ) ميهن دوستي و هويت ملي    (عين حال در قياس     

  . است كه از سوي اروپاي بعد از انقلاب صنعتي به جهان بشري معرفي شد
  ).ترين جنبش از جنبشهاي سياسي است ناسيوناليسم جغرافيايي( در اين باره گفته است كه (David Knight)ديويد نايت 

، در مجموع، برگرد مطالعه روابط متقابل ميان مفاهيم سه گانه سـرزمين، حكومـت و مـردم رشـد                    جغرافياي سياسي سنتي  
اي سياسي است كه در گستره مطالعات جغرافيايي سياسي، يا به دليل در آميختـه بـودن                   به اين ترتيب، ناسيوناليسم فلسفه    . كرد

  . كند جلب توجه مي) حكومت(آميزي آن با مفهوم  رهممورد توجه قرار دارد، يا به دليل د) سرزمين سياسي(آن با مفهوم 
هاي بيشتر شناخته شده ناسيوناليسم را به قرار زيـر            اي از اوريج در زمينه انواع ناسيوناليسم پيتر تايلور گونه           با مطالعه نوشته  

  :بندي كرده است تقسيم

  اي  يا ناسيوناليسم هسته(Proto-nationalism)ناسيوناليسم -پروتو) الف
  . يابد ين ناسيوناليسم بيشتر جنبه پاترياتيسم يا ميهن خواهي دارد كه در اطراف سازمان حكومت مركزي اوليه ايجاد شده و گسترش ميا

  ناسيوناليسم، نيروي يكپارچه كننده) ب
دهم هـستند   انـد كـشورهاي اروپـاي مركـزي قـرن نـوز             بهترين نمونه از ملتهايي كه زير تأثير نيروي ناسيوناليسم يكپارچه شـده           

كشورهايي مانند آلمان و ايتاليا در اروپاي باختري كه در گذشته موزائيكي سياسي بودند از حكومتهاي قومي و شهري چندگانـه                     
كه به هم پيوسته و دو ملت ياد شده كنوني را به وجود آوردند در دوران كنوني نيز يكپارچه شدن دو ويتنام، دوآلمان، دو يمن، و 

 1990هاي بارزي از نقش آفريني ناسيوناليسم در مقام نيـروي يكپارچـه كننـده در دهـه       يكپارچه شدن نمونه  تلاش دوكره براي  
  . ژان گاتمن برابري دارد) آيكونوگرافي(هستند اين نقش آفريني با تئوري 

   ناسيوناليسم نيروي جدا كننده )ج
ده ملتها از هم و قرار دادن هر يك در واحد سياسي كوچكتر،             بهترين نمونه از نقش آفريني ناسيوناليسم به عنوان نيروي جدا كنن          

هاي اتريش، مجارستان، عثماني و روسيه و ايجاد شـماري از ملتهـاي               هاي بزرگ قرن نوزدهم مانند امپراتوري       فروپاشي امپراتوري 
روي پيشين، يوگسلاوي پيشين    آفريني را بايد در فروپاشيدن اتحاد شو        كوچك ونوين بود در دوران كنوني بهترين نمونه اين نقش         

  . و ايجاد شماري از ملتهاي كوچكتر نوين جستجو كرد1990و چكسلواكي پيشين در آغاز دهه 
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   ناسيوناليسم نيروي آزادبخش)د
آفريني ناسيوناليسم در رهايي بخشيدن به ملتها، كشورهاي آزاد شده از قيد و بند استعمار كهن در سراسـر             بهترين نمونه از نقش   

جنبش ايرانيان براي رها شدن از خلافت عباسي و تجديـد بنـاي             . آفريني ويژه تاريخي بس كهن دارد       اين نقش . بيستم است قرن  
ملت ايران و تجديد حيات سياسي دوباره به عنوان كشوري مستقل در قرون اوليه اسلامي تا ظهور صفويان، بهترين نمونه نقـش                      

 قرون اخير بهترين نمونه اين نقـش آفرينـي را بايـد در جنبهـاش اسـتقلال خـواهي               در. آفريني اين نيرو در روزگاران كهن است      
  . ملتهاي گوناگون براي آزادي از استعمار فرانسه و بريتانيا جستجو كرد

  ناسيوناليسم نيروي باز سازنده) ه 
 هاي نقش آفريني اين نيرو را بايـد در  ديگر نمونه. كند مي پيتر تايلور ايران را بهترين نمونه نقش آفريني اين ناسيونالسيم معرفي    

  .  مكزيك و تركيه پس از عثماني جستجو كرد بازسازي ملي ملتهاي مصر و چين، ژاپن،
خواهي داشته و راستايي مثبت و سـازنده را هـدف             ناسيوناليسم در ايران قرن بيستم در نخستين مراحل بيشتر جنبه ميهن          

يستم اگرچه به ملي كردن صنعت نفت انجاميد ولي به جاي دربرگرفتن همه ملـت ايـران                 اين روند در نتيجه قرن ب     . قرار داده بود  
اي به درازاي نيم قـرن        هاي حزبي در عمل، بخشي از ملت ايران را رودروي بخش ديگري از ملت قرار داد و كينه                   با پيگيري شيوه  

  . را ميان اين دو بخش از ملت ايران سبب شد

  (National interests)منافع ملي ) 7
آن ملـت يـا كـشور       ) منافع ملي (ها و عناصريكه در حفظ بقا و بهتر زيستن يك ملت نقش آفرين است                 اي از همه پديده     مجموعه

ها و عناصر در برگيرنده همه بارزه هاي موجوديت ملي يك كشور است از سرزمين و مرزهـا گرفتـه تـا       شود اين پديده    خوانده مي 
گي مـوثر در پديـدار آمـدن و دوام يـافتن و نيرومنـدتر شـدن آن ملـت و هويـت ملـي و نقـش                            اقتصاد و سياست و عوامل فرهن     

  . يك ملت جاي دارند) منافع ملي(اي و جانشين همه و همه در مفهوم  هاي داخلي، منطقه آفريني
رزمين و در هر تعريفي كه از منافع ملي صورت گيرد حضور دو عنصر يا پديده حتمي اسـت كـه عبارتنـد از يكپـارچگي س ـ               

  . منافع اقتصادي كشور
توان اولويتهـاي بـالا در        را مي ) ايدئولوژي حكومتي (و  ) منافع اقتصادي ) (يكپارچگي سرزمين (براي مثال سه پديده يا عنصر       
  . ساختار منافع ملي كشور قرار داد

  )تأليفي(   گويند؟    مي باشد چه   ها و عناصري كه در حفظ بقا و بهتر زيستن يك ملت نقش آفرين             اي از همه پديده  به مجموعه  -
  نظام سياسي) ب    منافع ملي) الف
  استراتژي ملي ) د    نظام اداري) ج

  گزينه الف

   امنيت-8
عبارت از توان يك ملـت      » امنيت ملي «. يكي از مهمترين عوامل تعيين كننده منطقه جغرافيايي يا ژئوپولتيك عامل امنيت است            

  . منافع ملي و ارزشهاي داخلياست در دور نگاه داشتن خطرها نسبت به

  (Reison d'tre) علت وجودي -9
تشخيص عوامل تعيين كننده مليت از مباحث هميشگي و ابدي است گروهي از ملتها پايبند يك اصل از اصول مـادي و معنـوي                        

كننـد و آن را       يفـرض م ـ  . محيط انساني هستند و آن يك اصل را عامل يكپارچه كننده آن گروه انساني ويژه به عنوان يك ملـت                   
  . دانند علت وجودي آن ملت مي
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ملتهـاي  (اي را شاخص تعيين مليت و هويت ملي و علت موجوديت خود به عنـوان                  كوشند عوامل چند گانه     بيشتر ملتها مي  
ايـالات  كشورهاي چند قومي اروپا هماننـد بريتانيـا، فرانـسه، آلمـان و كـشور                . قرار دهند ) يكپارچه، جداگانه و متمايز از ديگران     

در آسيا گذشته از هندوستان و چـين شـايد بهتـرين نمونـه ايـن برخـورد در                . هاي اين وضع هستند     متحده آمريكا بهترين نمونه   
فارسـي، كـردي، لـري، بلـوچي،     (هاي ايرانـي   اي از عوامل چندگانه زبان ايرانيان مجموعه. راستاي تعيين علت وجودي ايران باشد 

آداب و  ) تـاريخ سياسـي ايـران     (خاطرات سياسـي    ) هاي تشيع   شيعه، جعفري و ديگر رشته    ( اسلام   دين) گيلك، مازندراني و غيره   
اي از    شـمارند و آميختـه      رسوم ايراني و آيين و سنن ايراني، ادبيات و فلكلور ايراني و غيره را شاخص مليت و هويت ملي خود مي                    

  . كنند همه اين عوامل را علت وجودي ملت ايران معرفي مي
مشخص به هـر حـال و در همـه مـوارد عوامـل حتمـي و زيربنـائي        ) سرزمين سياسي(ايده حكومتي و يك (يت يك  موجود

  . ساختن علت وجودي يك ملت هستند به هم پيوسته شدن يك ملت به دو انگيزه ديالكتيك بستگي دارد
 و نيروهـاي گرانيـده بـه مركـز          راننـد   كه اجزاي حكومت را به سوي متلاشي شدن مـي          Centrifugalنيروهاي گريز از مركز     

Centripetal     هاي آيكونـوگرافي و سيركولاسـيون از    دارند ايده  كه اجزاي حكومت يا ملت را به هم نزديك كرده و پيوسته نگاه مي
هارتـشورن هماننـد گـاتمن و       . ژان گاتمن مثالهاي ديالكتيك پر اهميتي از نيروهاي گريزنده از مركز و گرانيده به مركز هـستند                

يگران نيروهاي گرانيده به مركز را عامل پيدايش كشورها و علت وجودي آنها دانسته است وي در تشريح اين بـاور گفتـه اسـت             د
هـاي مـادي موجوديـت سـرزمين حكومـت            مشخـصه . نيروهاي گرانيده به مركز كه مورد تاكيد جغرافيدانان سياسـي قـرار دارد            (

داند شماري    و معنوي مي  ) آيكونوگرافيك(ركز و علت وجودي كشورها را عواملي        بر خلاف گاتمن كه نيروي گرانيده به م       ) هستند
  . دانند از جغرافيدانان سياسي از جمله هارتشورن عوامل مادي را به اندازه عوامل معنوي مهم مي

 پيـدايش   تواند عامل اصـلي      جغرافيايي يك كشور، براي مثال، مي      -از ديد اين جغرافيدانان گستره سرزمين و شكل هندسي        
هاي اين موارد را بطور مفصلي بحث كرده است با اين حال به نظر مي رسد كه عوامـل                     دوبليژر در نوشته  . يك ملت يا كشور باشد    

در حاليكـه گـاتمن نيروهـاي       . مادي به عنوان نيروهاي گرانيده به مركز از درجات متفاوتي از كارايي ديالكتيك برخوردار باشـند               
علـت  (كند و مجموعه اين عوامـل را   داند و در باورهاي مردم يك كشور جستجو مي شي از عوامل معنوي مي    گرانيده به مركز را نا    

ترين پديده از نيروهاي گرانيده به مركـز يـاد            به عنوان مهم  ) ايده حكومتي (داند هارتشورن از      يك ملت يا يك كشور مي     ) وجودي
  )كند دليل وجودي يك كشور يا يك ملت ياد مي(به عنوان ) اليسمناسيون= ايده حكومتي(كند وي از اين ايدئولوژي يا  مي

  )تأليفي(  تواند دليل علت وجودي يك كشور يا يك ملت باشد؟             به اعتقاد هارتشورن چه چيزي مي    -
  نيروهاي مركز گريز) ب  نيروهاي گرانيده به مركز) الف
  عوامل معنوي) د    ايده حكومتي) ج

  گزينه ج

  (Center and periphery) مركز و پيرامون -10
 قـدرت    هـاي  اي و حاشـيه     اي هـسته   ه ـ در جغرافياي سياسي، بحث تشخيص روابط پويا ميـان پديـده          ) پيرامون(و  ) مركز(بحث  

  .جغرافيايي است در نظام حاكم بر يك محيط انساني
 ايـن   هـاي صـلي و هـسته  نظريه مادي گرايانه كـه اقتـصاد را محـور ا   . ها دو نظريه متفاوت وجود دارد  در شناخت اين رابطه   

را ) فرهنـگ و سـنن    (تكيه دارد و نظريه معني گرايانه كه عوامل هـويتي           ) هسته مركزي (شناسد و بيشتر به اصطلاح        ها مي   رابطه
  .شمارد  بحث برخوردار ميررا از پويايي ضروري د) مركز(گيرد و اصطلاح  ها در نظر مي محور اصلي اين رابطه

گيـري از تئـوري     بـا الهـام  1924نخـستين بـار توسـط پانـدز و بـال در سـال       ) Core Area=منطقه مركزي (مدل بحث يا 




